
 (ع)بررسى ابعاد علمى و فرهنگى مبارزات امام جواد 

 

   محمدسعيد نجاتى

  چكيده

به عنوان بعدى از مبارزات منفى آن حضرت در ( ع)فرهنگى مبارزات امام جواد  -مقاله حاضر، به بررسى ابعاد علمى

جايگاه تشيع در عصر آن سياسى آن دوران و  -پس از معرفى اوضاع فرهنگى. پردازد عصر مأمون و معتصم عباسى مى

شركت در مجالس پرسش و پاسخ، مقابله با چالش مسأله غيب، مقابله با تلاش براى آلوده : حضرت، مواردى چون

سرايى، ترويج انديشه  هاى شيعى، مبارزه با مذهب حكومت، تشويق به عزادارى و مرثيه دهى به كانون شدن، شكل

برخى از اين موارد مانند . گردد هاى اين رفتار تحليل مى ه عنوان نمونهستيز، ب هاى ظلم مهدويت و حمايت از قيام

هاى نامشروع، تاكنون در اين چارچوب بررسى نشده و در مواردى ديگر  جويى مبارزات تبليغاتى امام و مقابله با كام

 .مانند مناظرات امام، تلاش شده تا تحليل جديدى درباره آن آورده شود

 .علمى مبارزه امام جواد، مأمون عباسى، معتصم عباسى -، ابعاد فرهنگى(ع)جواد امام : واژگان كليدى

  مقدمه

پژوهشى يافت . در دوره امامت خود، موضوع اصلى اين مقاله است( ع)علمى امام جواد  -آشنايى با مبارزات فرهنگى

  ن تحليل اوضاع فرهنگىدر اين مقاله، ضم. نشد كه مستقلًا از اين زاويه به سيره آن حضرت پرداخته باشد

 

  1: ص

علمى ايشان  -علمى عصر آن حضرت، به بررسى مبارزات فرهنگى -هاى فرهنگى سياسى آن دوران و تبيين چالش -

 .شود در دوره مأمون و معتصم عباسى در چارچوب مبارزه منفى آورده مى

                                                            
  nejati 1  @chmail .ir.عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت. سطح چهار حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى تاريخ اسلام.   



هاى منسجم و  اين دوران، عصر پديدار شدن اجتماع .، از نقاط عطف تاريخ امامت شيعه است(ع)دوران امامت امام جواد 

  .خواندند اى كه آنان را شطر و نيمى از امت مى گونه هاى بزرگ است، به متمايز شيعه در كنار اهل سنت در سرزمين

عنوان ( ع)اى كه امامان بعد امام رضا  گونه جايگاه امامان شيعه در ساختار سياسى حكومت عباسى، رسميت يافت به

چنين بعد  هم 1.داد نهاد و در دربار جايگاه مى گرفتند و خليفه، امام اين گروه را به اجبار حرمت مى« الرضا ابن»مى رس

براى تبيين جايگاه امامت با ( ع)هاى امام رضا  معنوى و الهى امام معصوم به روشنى معرفى شد كه اين پس از تلاش

هاى اين  رويكرد مايل به تشيع مأمون از ديگر ويژگى. دى شكل گرفتعه توجه به آزادى عمل نسبى به سبب مقام ولايت

  .دوران است

از سويى واقفه كه بر . رو شد هاى جدى كلامى از سوى مخالفان روبه ، تشيع با چالش(ع)با آغاز امامت جواد الائمه 

 (ع)ادامه انكار امامت امام رضا  توقف كرده بودند، كودكى امام را دليل نفى امامت آن حضرت و در( ع)امامت امام كاظم 
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از سوى ديگر، معتزليان كه در   .دانستند مى( ع)بودن و غيبت امام كاظم  و در نهايت تأييدى بر اعتقاد خود مبنى بر زنده

ام پذيرفته شده هاى اعتزالى مأمون به اوج قدرت رسيده بودند، در پى اين بودند تا با اثبات ناتوانى ام اين عصر با گرايش

در اين ميان مأمون، مشهورترين و قدرتمندترين شخصيت معتزله در اين . از سوى شيعه، بطلان اين مذهب را اثبات كنند

                                                            
 .3 1، ص  تفسير عياشى، ج .   
و ماجراى بار يافتن و احترام خاص عبيد الله ( ع) بسيارى دارد، مانند حضور و نماز خواندن مقامات عباسى بر امامان پس از امام رضااين مسأله شواهد .  1

 ؛ الأئمه الإثنا عشر، ابن11 عنبه، ص  ؛ عمده الطالب، ابن1  ، ص  إعلام الورى، طبرسى، ج ) نك(. ع) بن خاقان وزير الموفق عباسى به امام عسكرى

 (.1  ؛ غيبت طوسى، ص  3 طولون، ص 
؛  1 ، ص  ، ج (ع) ؛ عيون أخبار الرضا1؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  1 ، ص (امالى صدوق) الذهب توان به حديث سلسله براى نمونه، مى.   

؛ غيبت 11 ، ص  ؛ كافى، ج 2  ، ص  ج  ،(ع) عيون أخبارالرضا) خطبه مفصل آن حضرت در مسجد جامع مرو در تبيين مفاهيم كليدى امامت شيعه

، ص  ؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1  ؛ مطالب السئول، ابن طلحه شافعى، ص  1 ، ص  ؛ احتجاج، طبرسى، ج 12 العقول؛ ص  ؛ تحف1  نعمانى، ص 

درحضور آن حضرت، اشاره ( ع) نان علىگوهاى مفصل در دربار مأمون و حتى به وسيله شخص مأمون درباره برتر بودن امير مؤم مناظرات و گفت) 2  

 (.ع) عيون أخبار الرضا.) كرد
 .12؛ المقالات و الفرق، ص 11الشيعه، ص  فرق.   



اش چون ثمامه بن  دوران، در خط مقدم جبهه معتزليان در برابر امام قرار داشت كه تحت تأثير معلمان و اطرافيان معتزلى

 2.اين انديشه گرايش يافته بودبن مبارك، به  اشرس و يحيى

هرچند امامان بعدى نيز در سنين پايين به . توجه است در خردسالى، بسيار مهم و قابل( ع)نقش امامت جواد الائمه 

گرفت و چگونگى  ها و ترديدها قرار مى امامت رسيدند، اولين امام خردسال قطعاً در برابر انبوهى از مسائل و پرسش

اگر در مجالس متعددى كه چه در مدينه و چه  1.ديدها براى سرنوشت امامت شيعه بسيار اساسى بودرفتار وى با اين ته

هاى برتر شيعه و اهل سنت و دربار عباسى برقرار شد،  در بغداد براى آزمودن اين مقتداى خردسال با حضور شخصيت

هاى پرفريبى كه دربار  وبرق و حيله زرق شد يا در ميان تشريفات و اى به مقام علمى امام وارد مى ترين خدشه كوچك

عباسى براى تأثيرگذارى بر آن حضرت انديشيده بود، اندك غبارى بر مقام عصمت آن حضرت، در سنين خردسالى و 

توانست امامت خردسالى ديگر را به عنوان حجت معصوم  قرن، كسى نمى تر از نيم نشست، قطعاً پس از كم نوجوانى، مى

 .كرد و ولى خدا مطرح كند و شيعه اثناعشرى افول مىحق و انسان كامل 

آميز  يا مخالفت مسالمت)در برابر خلافت عباسى را در چارچوب مبارزه منفى ( ع)فرهنگى امام جواد  -هاى علمى تلاش

را فرهنگى امام، رفتارى سياسى است كه آن  -بر اين اساس، بسيارى از رفتارهاى علمى. توان بررسى كرد مى( و قانونى

  جويانه براى رسيدن به قدرت در چارچوب آميز و صلح پيكارى مسالمت»
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ها و  ترين خشونت همراه خواهد بود و تنها در جهت حمايت از دولت نيست، بلكه بسيارى از حركت قانونى كه با كم

كارگيرى اين شيوه، از طرفى به علت ناممكن بودن قيامى  به 1.اند شناسانده« تواند عليه دولت حاكم باشد رفتارها مى

گونه اشاره  ها اين منابع به اين تلاش. علمى خلفاى عباسى بود -هاى فرهنگى فراگير و از سوى ديگر در واكنش به توطئه

 1.«كدام كارگر نيفتاد به كار گرفت ولى هيچ( ع)اى بر ضد امام جواد  مأمون هر توطئه»: كنند مى

  هاى امام در مقابل رفتار خلفا و حكومت عباسى واكنش: اول بخش

                                                            
 .121، ص  احمد الرفاعى، عصرالمأمون، ج .  2
 . 2، ص (ع) جعفر مرتضى، الحيات السياسيه للامام الجواد.  1
 .1 مه زمانه، شماره غلامرضا كريمى، جامعه شناسى رفتار سياسى، فصلنا.  1
 .111، ص  ؛ إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج 112، ص  ، ج (ع) ؛ مناقب آل أبى طالب 1 ، ص  كافى، ج .  1



  مقابله با چالش مسأله اطلاع از غيب( الف

دانند؛  كنند و نوعى غلو مى مسأله اطلاع از غيب، يكى از مسائلى است كه مخالفان آن را در مورد امامان شيعه انكار مى

در . اند و قابل جمع با اختصاص علم غيب به خداوند دانسته« تعلم من ذى علم»هرچند شيعيان با رهنمود ائمه، آن را 

گزارشى مشهور، مأمون پس از طلبيدن امام، آن حضرت را با نيتى خصمانه در موقعيتى قرار داد كه يا به پندار مأمون اين 

يا با اعتراف، به آن نشينى روشنى را در مقام امامت شيعه در آن وضعيت بپذيرد  مسأله را نسبت به خود انكار كند و عقب

ملاقات امام با مأمون در مسير شكار مأمون . برايش پهن كرده بود( شايد به قصد جان)خود را در دامى بيندازد كه مأمون 

كه تا حدى نشان دهنده ناآشنايى وى با امام است؛ زيرا مأمون طبق اين گزارش، نام (  3 حدوداً در سال )گزارش شده 

هاى مربوط به حضور امام در دربار مأمون در  اگر گزارش. كند سد و گويا تازه به رقيب خود نگاه مىپر و تبار امام را مى

درست باشد، بايد بپذيريم در ( ع)عهدى امام رضا  الفضل و پس از پذيرش ولايت قمرى به هنگام نامزدى با ام  3 سال 

 .تصادفى با آن حضرت، ايشان را نشناخت چنان تغيير كرده بود كه مأمون در ملاقات اين مدت چهره امام آن

 

  1: ص

اش پس از درنگى طولانى برايش آورده  اولين آزمون امام هنگامى شروع شد كه مأمون ماهى كوچكى را كه باز شكارى

امروز »: او گفت 3 .بود، در مشت گرفت و سخنى به همراهانش گفت كه نشان دهنده توطئه وجود در سر مأمون بود

مأمون با ديدن امام، از آن حضرت درباره محتويات دستش    «.مرگ آن كودك به دستان من نزديك شده است

نشينى در برابر مأمون را نداشتند و  امام از طرفى قصد عقب« ها چه خبرى دارى؟ از اخبار آسمان»: گونه پرسش كرد اين

توانست به متهم شدن به زندقه و ادعاى نبوت به  سازى قبلى، مى ن زمينهاز سوى ديگر، اعتراف به داشتن علم غيب بدو

چه را در دستان وى بود با  خود منجر شود؛ به همين دليل، پاسخى بسيار عالمانه دادند كه از طرفى ماجراى مأمون و آن

ه او رسيده و مأمون ناگزير از كنايه بيان كردند و از سوى ديگر، علم خود را دانشى ارثى معرفى فرمودند كه از پدرانش ب

در »نقل كردند كه ( ص)ايشان حديثى را با سلسله سند پدرانش از پيامبراكرم . خضوع در برابر اين پاسخ هوشمندانه شد

                                                            
 .31 ، ص (ع) الحياه السياسيه للامام الجواد.  3 
 .112، ص 1؛ البحرانى، مدينه المعاجز، ج 111، ص  ابن شهرآشوب، المناقب، ج .    



پشت وجود دارند كه برخى از پادشاهان  ميان آسمان و زمين، دريايى متلاطم است كه در آن مارماهيانى سبزشكم و سياه

   .«آزمايند كنند و علما را با آن مى ها را شكار مى آنبا بازهاى خود 

  مقابله با تلاش براى از بين بردن قداست امامان( ب

مأمون پس از ناكارآمدى ترفندهاى مختلف، از دو سلاح بسيار قوى بهره گرفت كه تاريخ، كاركرد مؤثر و عميق آن را در 

اين دو عامل، . ى از زيبارويان و غريزه جنسى و موسيقى و آوازگير بهره: دهد زندگى خلفاى عباسى به روشنى نشان مى

چنان در زندگى عباسيان تأثيرگذار بود كه داستان شيفتگى خلفا و فرزندانشان و شيدايى آنان هنگام شنيدن نغمه و  آن

  آهنگ زيبارويان شهره آفاق

 

  1: ص

گذراند، احتمال  پدر بزرگوارش دوران نوجوانى را مى با توجه به سن امام كه حدود سه سال پس از شهادت 1 .است

سالگى وارد دربار  بود كه در پنجاه( ع)تر از پدرش امام رضا  تأثيرپذيرى يك نوجوان تازه به جامعه پا نهاده بسيار بيش

ن تربيت شده مأمون براى اين كار، از دويست تن از زيباترين كنيزكا. اى عباسى شدند وبرق و با تشريفات افسانه پرزرق

آنان خود را به بهانه استقبال از امام، به . دربار كمك گرفت كه هركدام به نحوى خاص با جواهرات پيرايش شده بودند

 .ها نيم نگاهى هم نينداختند توجهى آن حضرت مواجه شدند كه حتى به آن آن حضرت عرضه كردند، اما با نهايت بى

، خواننده و نوازنده مشهور و يگانه دربار عباسى كه از دوران (ابع حديثى مخاريقدر من)پس از ناكامى اين ترفند، مخارق 

تضمين كرد كه امام را به جادوى هنر خود تحت تأثير قرار دهد    هارون تا اواخر عهد واثق از خاصان دربار آنان بود،

مه حاضران در قصر پيرامونشان جمع چنان در برابر امام شروع به خواندن و نواختن چنگ كرد كه ه او آن. و تسخير كند

شدند و گوش و دل به او سپردند؛ ولى امام كه مدتى بدون هيچ واكنشى سكوت كرده بودند، ناگاه رو به مخارق تنها يك 

                                                            
؛ 131؛ الشامى، الدرالنظيم، ص 1 1، ص  ، الإربلى، كشف الغمه، ج 2   -1  ؛ الاحتجاج، ص 3 3 ، ص  المالكى، الفصول المهمه، ج ابن صباغ .    

 . 13ابن طلحه الشافعى، مطالب السئول، ص 
؛ نويرى، نهايه الأرب فى 11 ماجنين، ص ؛ ابن جوزى، أخبار الظراف و المت13 ، ص 3 بببب ابوالفرج اصفهانى، الأغانى، ج : بهراى نمونه نك بببب.  1 

 .   ، ص   فنون الأدب، ج 
 .33 ، ص 1 ابوالفرج اصفهانى، الأغانى، ج .    



اختيار  چنان شك و لرزه بر مخارق وارد كرد كه بى اين برخورد، آن   «اى عثنون دار از خدا بترس»: جمله فرياد زدند

: و او پاسخ داد« چه بر سرت آمد كه چنين ساكت شدى؟»: مأمون از مخارق پرسيد. افتاد و ساكت شدعود از دستش 

بنابراين گزارش، او تا آخر . «اى بر من افتاد كه تا آخر عمر آرام نگيرم پس از فريادى كه ابوجعفر بر من كشيد، رعشه»

اى بود كه هارون و پسرش مأمون را از خود  ه گونهدر حالى كه آهنگ و آواز مخاريق ب 2 .عمر نتوانست نوازندگى كند

 1 .كرد خود مى بى
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كه امامش را مست  العمل شيعه به اين اى در سر داشت و با مشاورانش درباره عكس بنابه گزارشى، معتصم نيز چنين توطئه

ر را باعث از بين رفتن اعتقاد شيعه به كا اكثر آنان اين. و آلوده به عطرهاى خاص در محيطهاى عمومى ببيند مشورت كرد

كار را در نهايت به نفع امام دانست؛ زيرا دست حكومت از  امام و مبناى فكريشان دانستند، در حالى كه ابن ابى داوود اين

ريزى كرده  شد كه حكومت ضد او برنامه گرديد و باعث انسجام و اتحاد نظر شيعه بر روى شخصيتى مى كار آشكار مى اين

 1 .او با اين نظر، معتصم را از كارش پشيمان كرد. ودب

  ساز براى تثبيت جايگاه امامت در كودكى مناظرات سرنوشت( ج

اول در سه سال آغازين امامت آن حضرت برگزار شد كه دوران تثبيت : اين جلسات در دو برهه زمانى تشكيل شده است

و  1 .بود( در اطراف مدينه( ع)ييلاق خاندان امام كاظم )يا صريا  جايگاه ايشان در ميان شيعه و عمدتاً در مدينه منوره

 .بعد در سه سال بعدى امامت آن حضرت و به دنبال دعوت مأمون از امام در بغداد انجام گرفت

 :پردازيم به دو نمونه از اين جلسات كه با توجه به اهميتشان در منابع گزارش شده مى
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در خانه عبدالرحمان ( ع)دانشمندان شيعه بغداد پس از باخبر شدن از شهادت امام رضا جلسه اول در پى نشستى بود كه 

در اين جلسه مهم، همگان كه در غم از دست دادن امام . بغداد تشكيل دادند« بركة زلول»اى به نام  بن حجاج در منطقه

ى، يونس بن عبدالرحمان مواجه خود گريان بودند، ناگهان با طرح موضوع نيابت امام از سوى شخصيت برجسته شيع

. رهبرى شيعه را به دست بگيرد( ع)شدند كه نظر ديگران را درباره نيابتى جويا شد كه تا زمان به بلوغ رسيدن امام جواد 

 نكته بااهميت سخن يونس اين است كه نگرانى او نه از
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با توجه به ( ع)توان دريافت كه امامت امام جواد  به روشنى مىبود، بلكه ( ع)بابت تعيين امام يا جانشين براى امام رضا 

تنها نگرانى او داشتن مرجعى علمى براى . بيان شده، مسلم و قطعى بود( ع)هايى كه در زمان امام رضا  تأكيدها ونشانه

ود دارد كه اين سؤال البته اين احتمال وج 3 .بود( ع)پاسخ به سؤالات و مديريت امور تا زمان به بلوغ رسيدن امام جواد 

او نه از زبان خودش و از سر ترديد او درباره توانايى امام خردسال براى رهبرى شيعه بود، بلكه براى آشكار شدن 

 .جايگاه امام و از زبان كسانى بود كه در اين مسأله ترديد داشتند

ريان بن . شود نيز بسيار اهميت دارد رغم جايگاه بالا و سابقه يونس، برخوردى كه در آن محفل علمى با وى مى على

دار اشعرى بود كه گويا به سبب نزديكى به  وى يكى از شيعيان قمى و از خاندان باسابقه و ريشه. خيزد صلت به پا مى

   .ارتباط داشت( ع)تر با امام رضا  مأمون در دوران حضور امام در مرو بيش

بنابه . لسه كه همه از اكابر علماى شيعه بودند، جالب استالعمل حاضران در اين ج برخورد ريان با يونس و عكس

ريان پس از شنيدن سخنان يونس، در يك اقدام عصبى و هيجانى، به سمت او رفت و    هاى مختلف و متعدد، نقل

كنان و با اهانت به يونس، سخنى مهم را بيان  گريبانش را گرفت و شروع كرد به سيلى زدن پياپى به صورت او و توبيخ

 :كرد
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اگر امامت امرى از سوى . كنى و در اندرون شك و شرك دارى تو براى ما در آشكار اظهار ايمان مى!! اى مادر به خطا»

كنند و اگر از سوى خدا نباشد، يك آدم معمولى حتى اگر  خداست، پس كودك دو روزه با مرد صد ساله در آن فرقى نمى

آيا اين چيزى است كه بايد . اند بياورد چه امامان آورده ارى اندك از آنتواند حتى مقد پنج هزار سال هم عمر كند نمى

 «درباره آن نظر داد و بررسى كرد؟

 هاى حاضر در مجلس به اين رفتار داشتند، تنها واكنشى كه شخصيت
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در ميان بزرگان شيعه دهد اعتقادى را كه ريان از آن سخن گفته،  سرزنش و توبيخ يونس بوده كه به روشنى نشان مى

 .بغداد پذيرفته شده بوده است

هاى حج عراق، هشتاد نفر از دانشمندان و فقهاى  پس از اين ماجرا، در اولين فرصت يعنى فرارسيدن زمان حركت كاروان

نكته . رفتند( ع)شيعه بغداد، عازم مدينه شدند و طى يك مجلس رسمى و با تشريفاتى خاص، به ملاقات امام جواد 

اى  ، پيرمردى بزرگوار با لباسى ساده و پيشانى(ع)الب در اين ملاقات، حضور عبدالله بن موسى عموى امام جواد ج

گويى به سؤالات فقيهان  به پاسخ( ع)وى در اين جمع، گويا در غياب امام جواد . هاى طولانى، بود دار از سجده نشان

فقيهان پيشى . سازد بيت است، ناتوانى او را روشن مى ف فقه اهلهايش كه به روشنى بر خلا پردازد، اما پاسخ شيعه مى

اما ورود امام پس از عمو و اعتراض به . شوند گذارند و پريشان مى گويى مى گرفتن او را به حساب ناتوانى امام در پاسخ

ده بودند، به خود زده ش گويى، باعث شد تا حاضرانى كه از قيافه كودكانه امام شگفت وى و تبيين خطاى او در پاسخ

 1 .هاى روشن و متكى به قرآن، به مسائل پيچيده فقيهان پاسخ دادند امام با استدلال. بيايند و اميد خويش را بازيابند

پاسخى گويا و روشن كه آنان را به سؤال كردن تشويق كرد تا در اين جلسه مسائل متعددى را از ايشان بپرسند كه آن را 

اين سى هزار سؤال در اين  -اند چنانكه برخى بزرگان نيز بيان كرده -رسد به نظر مى.   دان سى هزار مسأله شمرده
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هاى مختلف، اين  بنا بر گزارش   .كه در يك جلسه هاى مختلف بيان شده باشد نه اين ها و فرصت مجلس در نوبت

 2 .شد ها در اين دوره بسيار تكرار مى ها و پرسش و پاسخ آزمون

  جلسات، حدوداً سه سال بعد و پس از تثبيت امامت امامنمونه دوم اين 
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 1 .و شهرت آن حضرت بود كه باعث شد تا مأمون، امام را براى دومين بار به بغداد فرا بخواند( ع)جواد 

ل آن اى كه امام ظرف اين مدت در ميان علويان و شيعيان به دست آورده بودند، سياست جديدى را قبا جايگاه ويژه

كه مأمون تصميم به نهايى كردن ازدواج امام با  پس از آن. شد الفضل تأمين مى طلبيد كه با ازدواجش با ام حضرت مى

چنان ضد علوى  در اين زمان فضاى دربار عباسى آن. دخترش گرفت، اين جلسه به پيشنهاد عباسيان دربار برگزار شد

اين حجم از . پذيرفتند آنان، افتخار دامادى امام را براى خليفه عباسى نمىبود كه با هيچ توجيهى، خويشاوندى و به پندار 

قمرى در   3 عباس ضد مأمون را در سال  آيد كه كودتاى بنى گاه طبيعى به نظر مى كينه و تنفر از علويان در بغداد آن

در خراسان و مهاجرت به بغداد و فضل بن سهل ( ع)كودتايى كه مأمون تنها پس از قتل امام رضا  1 بغداد يادآور شويم،

 .توانست بر آن چيره شود

. هاى فردى آنان بود بخشى به خلفاى عباسى، در دوره اقتدار اين خلفا، شايستگى و توانايى يكى از نكات مشروعيت

خلفاى عباسى از آغاز درصدد كسب جايگاهى الهى و قدسى براى خود بودند و خود را داراى علوم مخفى و ميراث 

دانستند كه  بيت و وارثان زمين تا روز رستاخيز مى و حكومتشان را حكومت وعده داده شده به اهل 1  ى و الهىمعنو

هاى دينى  گران، تلاش اى بود كه برخى از پژوهش اين سياست، به گونه 13.اند از پيش نامشان را ذكر فرموده( ص)پيامبر 
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ترين خليفه عباسى  نوان مرجع دينى و يگانه فرهيختهمأمون را با هدف مشروعيت بخشيدن به جايگاه خود به ع

  1.اند دانسته
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گردد كه در مجلس مأمون، فقيه درجه  به عنوان كودكى، روشن مى( ع)در اين اوضاع، بار سياسى مطرح شدن امام جواد 

او به . كند اش مى الهى و جايگاه ويژهدهد و او را وادار به اعتراف درباره علم  اول دربار را در مناظره علمى شكست مى

و يقين داشت آسيب رساندن مستقيم به امام جواد   1تطهير كرده بود( ص)تازگى دامن خود را از اتهام قتل پسر پيامبر 

كنندگان علوى و چه حاميان  تر و موقعيتش را چه در برابر قيام ، مملكت او را كه به تازگى استقرار يافته بود، آشفته(ع)

شد درباره پدران اين كودك هرگونه اعجازى را انكار كرد و هرچه را  شايد مى. كند رانيش بيش از گذشته تضعيف مىاي

كننده آن حضرت را  گويى عوام نفى نمود، اما دانش علمى خيره در اين باره نقل شده، با سلاح اتهام به غلو و گزافه

 توانست انكار كند؟ چگونه مى

در جامعه اسلامى به عنوان رهبر حزب مخالف شيعه، خود تهديدى جدى براى زير سؤال ( ع)د تثبيت امامت امام جوا

اين مسأله اعتراف ضمنى حكومت عباسى را نسبت به لياقت و . رفتن جايگاه و مقام معنوى و مرجعيت خليفه عباسى بود

ضيح درباره اين ازدواج لازم است كه اين تو 11.كرد كه به دامادى خليفه برگزيده شد هاى آن حضرت اثبات مى توانايى

سالگى امام جواد  حدود ده 3  و تثبيت و عقد در سال   1(ع)قمرى در زمان امام رضا   3 مراسم نامزدى در سال 

الفضل به همراه امام به  ، مراسم عروسى برگزار شده و ام   انجام شده كه پس از مجلس مناظره بوده و در سال ( ع)

خبر ( ع)الفضل در زمان حيات امام رضا  كثير پس از ذكر عروسى در اين سال، از عقد ام برى و ابنط. مدينه رفته است

  1.دهند كه احتمالًا نامزدى بوده است مى
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هاى متعدد بر اين نكته متفقند كه جلسه مناظره با هدف نشان دادن ناتوانى علمى امام و شايسته نبودنش براى  گزارش

به آن نتيجه برسد كه با ( ع)ترسيدند سرانجام كار با امام جواد  دن در دربار عباسى شكل گرفت؛ زيرا مىبركشيده ش

دانستند كه آشنايى عميقى از دين خدا  آنان هتاكانه امام را كودكى مى 12.پدرش رسيد و قدرت به علويان منتقل شود

توان اين نكته را  پاسخ مأمون به نگرانى آنان، مىدر . گذارد ندارد و ميان واجب و مستحب و حق و باطل فرق نمى

آشكارا دريافت كه طبق اطلاعات واصله به مأمون، امام جايگاه خاص خود را در مدينه به دست آورده بودند ولى 

 :مأمون گفت. عباسيان بغداد هنوز از آن خبر نداشتند

ت و دانش بر همه شايستگان برترى يافته و من ابوجعفر را به اين دليل برگزيدم كه با وجود سن كم، در فضيل»

 11.«آميز است شگفت

القضات و شخصيت فقيه،  سؤال اول را قاضى: در اين مجلس تنها دو سؤال رد و بدل شد 11ها، بنابر بسيارى از گزارش

ها،  ين سؤالبا دقت و تحليل ا. محدث و متكلم معتزلى يعنى يحيى بن اكثم مطرح كرد و سؤال دوم را امام نه يا ده ساله

 .هاى طراحان را از آن حدس زد توان انگيزه به روشنى مى

ولى ( 11 تيميه گمان كرده كه ابن چنان)آيد  اى روشن به نظر مى سؤال يحيى در نگاه اول، سؤالى ناشيانه و ابتدايى، از مسأله

ه خدايت اصلاح كند، درباره اى ابوجعفر، ك»: توان طرح اين سؤال را بسيار هوشمندانه دانست پس از دقت در آن مى

 «گويى؟ محرمى كه شكارى را كشته چه مى

يحيى اين پرسش را نه درخور مقام خود كه در خور نگاهى كه به آن حضرت داشت طرح كرد؛ كودكى ناآشنا به فقه و 

  فروعات آن كه تا به حال قرآنى آموخته
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كرد امام در پاسخ به اين  شايد يحيى گمان مى. د و حاضرجواب استو چند حديثى شنيده و البته باهوش و بااستعدا

سوره مائده كه درباره حكم كلى كفاره   1سؤال كلى و غيرفنى، احتمالًا پيروزمندانه با توجه به حكم كلى و صريح آيه 

چنان  بعد آن« .ستبر او به تناسب حيوانى كه شكار كرده كفاره واجب ا»: صيد و شكار در حال احرام است، خواهد گفت

اين . هاى سخت خواهد رسيد كه ناتوانى امام به روشنى آشكار شود رفته به سؤال ريزى كرده، كار رفته كه يحيى برنامه

اكثم و قدرت علمى او و ناديده انگاشتن كودك را بهتر نشان  ترى دارد و حسن نيت ابن شكست تدريجى، نمود بيش

دقيق ( ع)رغم حمايت ظاهرى از امام جواد  ياطآميزتر است؛ زيرا واكنش مأمون علىگونه طرح سؤال احت اين. خواهد داد

شود  اكثم از همان آغاز سؤال دشوارى طرح شود كه امام در پاسخ آن فروماند، روشن مى اگر به زعم ابن. مشخص نيست

بارزه يافته و اين خود يك كه قاضى بزرگ ممالك اسلامى رقابت با اين كودك را جدى گرفته و او را حريفى درخور م

 .اندك ناتوانى كودك مدعى امامت را به اثبات رساند پس بايد اندك. نشينى و امتيازى به نفع كودك و پيروانش است عقب

داده كه تنها احكام  در مقابل پاسخ امام بسيار تخصصى است؛ پاسخى كه فروعات مختلفى از اين مسأله را در خود جاى

ها و احتمالات مختلفى كه در خارج كاربرد داشته  ساختن و تصوير شقوق و فرع. قرآن آمده است تعداد كمى از آن در

گيرى  هاى مختلفى را براى شكل باشد، تنها از ذهنى ساخته است كه به مبانى و اصول كلى آشنا باشد كه هركدام حالت

شود، به اين قاعده كلى و مبناى فقهى  مثلًا اگر بين حر و عبد بودن تفكيك مى. كنند هاى مختلف ايجاد مى حكم

طور است اگر بين مرد و زن و شب و يا روز بودن و مصرّ يا  همين. گردد كه حكم آزاد و برده در احكام يكى نيست بازمى

اى بود كه شايد بتوان گفت تا امروز و با  گونه فروعاتى كه امام مطرح كردند، به. شود فرق گذاشته مى... پشيمان بودن و 

درباره آن تحقيقى انجام ( عليهم السلام)بيت  هاى امروزين فقه، هنوز بسيارى از مذاهب ناآشنا به تعاليم اهل پيشرفت

  تنها شخص فقيه. اند نداده
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ضربه . كران امام شدند توانست عمق پاسخ امام را دريابد، به همين دليل، مأمون و يحيى به روشنى مبهوت علم بى مى

تنها زمام بحث از دست يحيى بن اكثم خارج شد، بلكه با وجود توانايى بسيار، نتوانست ظاهر  نان شديد بود كه نهچ آن

گونه مناظرات علمى رسم است، با تغيير زيركانه موضوع يا  كه در اين خود را كنترل كند چه برسد كه بخواهد چنان

 :گزارش روشن است. اى ترميم كند را به گونه كم شكستش كارگرفتن شگردهاى مغالطه در مناظره، دست به



چنان به لكنت افتاد و دست و پاى خود را گم  يحيى حيران شد و سردرگمى و ناتوانى در صورتش آشكار گشت و آن»

 3 .«اش پى بردند كرد كه تمام اهل مجلس به عمق ناتوانى

ريزى و طرح اين مجلس  ردن ديگران بود كه برنامهبهترين اقدام مأمون در اين حالت، فرافكنى و انداختن گناه خود بر گ

به همين دليل، او به سرعت مراسم عقد . را بر عهده داشتند و برخلاف خليفه از شناخت مقام و منزلت امام ناتوان بودند

مع نمايى در ميان ج را در همان مجلس پيش كشيد؛ زيرا نبايد بيش از اين، امام فرصت قدرت( ع)دخترش با امام جواد 

 .شد داشت و قاضى و فقيه دربار عباسى منكوب مى مى

خوانى شخص خليفه و امام براى ازدواج، تشريفات مجلس جشن به  لذا مجلس مناظره از هم پاشيد و پس از خطبه

سبك عباسيان برپا و بار عام داده شد و پس از نثار كردن بر سر حاضران و پذيرايى با غاليه و سپس پذيرايى با 

 .ى رنگارنگ غذاى سلطانى، افراد پراكنده شدندها سفره

آيا او واقعاً دنبال . پس از متفرق شدن حاضران و رفتن اغيار، مأمون پاسخ سؤال پيچيده طرح شده را از امام طلب كرد

دوستى و علم و فضل درخور وى را انكار كرد اما چرا نگذاشت اين سؤال در ميان جمع مطرح  توان دانش پاسخ بود؟ نمى

 شود و مناظره به طور طبيعى مراحل خود را طى كند و پايان پذيرد؟
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تر به امام براى نمايش قدرت علمى و تبحر خود بر  نمايد، اين است كه مهلت دادن بيش تر به نظر درست مى چه بيش آن

توان به قول  فنى طرح شد كه مى چنان از سوى ديگر، سؤال امام آن. فقه در مجلس رسمى مأمون، به مصلحت خليفه نبود

و اين ناتوانى اگرچه جبران شكست رسوايى     گويى ناتوان است تيميه حرانى، احتمال داد طراح آن خود از پاسخ ابن

اى است كه امام به دست  كننده وجهه تر تخريب كننده شخصيت او و بيش كند، تا حدى ترميم القضات را نمى يحيى قاضى

توان درباره هر حركت امام، واكنشى متناسب داشت اما در مجلس  يت جديد مجلس مأمون، مىدر اين وضع. آورده

اند، قدرت دارند كه اگر ناتوانى امام را ببينند، آن را در جامعه  اينان كه در مجلس مانده. شود عمومى قدرت مانور كم مى

اش را در  توان سايه كتمانى كه مى. ند، آن را كتمان كنندقدر كم و وابسته هستند كه اگر قدرت امام را ببين انتشار دهند و آن
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و روابط خوب دربار عباسى با آن حضرت بسنده ( ع)منابع تاريخى دوران عباسى ديد كه غالباً به ازدواج امام جواد 

   .اند كرده

ى براى يحيى طرح امام به سؤال مطرح شده، به تقاضاى مأمون پاسخ دادند و وقتى مأمون از آن حضرت خواست تا سؤال

يحيى كه حالا ديگر موقعيت و جايگاه امام را با تلخى و . كند امام به احترام يحيى بود، از او اجازه سؤال كردن خواستند

گويم والا پاسخش  فدايت شوم اگر بلد باشم پاسخ مى»: آميزى در پاسخ امام گفت شگفتى پذيرفته بود، با فروتنى شيطنت

توان به اين حساب گذاشت كه مبادا سؤالى طرح شود كه خود  اين جمله اخير را مى 1 «.آموزم را از شما مى

 .كننده نيز از پاسخ آن ناتوان باشد پرسش

كه در قالب يك سؤال و مسأله فقهى طرح  اى فقهى است كه بيش از آن ظاهر پرسش امام برخلاف سؤال يحيى، مسأله

 .شود، در قالب و شكل يك معما طرح شده است
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روشن است كه امام به ظاهر و جايگاه يحيى توجه دارند، حتى اگر خود يحيى نيز به فاصله علمى ميان خود و امام پى 

موضوع و . اند ناظران هنوز به عمق اين تفاوت نرسيده. دهنده خلاف اين است هاى بعدى وى نشان برده باشد، كه تلاش

دهنده اين نكته  كند و شكل و شيوه طرحش، نشان ب مختلف فقه را روشن مىفروع سؤال امام تسلط آن حضرت بر ابوا

بيند كه بايد به روشنى شكست حريف پرمدعا و فاصله علمى اين  است كه اين كودك خود را در ميدان رقابتى جدى مى

دهد و با  ى نمىپس اين بار نيز مجالى براى دست و پا زدن و فرار به يحي. دو رقيب و جنس دانش خود را نشان دهد

پس از پاسخ امام و تأييد نهايى مأمون، ديگر يحيى جايى در اين . كند سؤال خود، او را وادار به اعتراف در برابر امام مى

چنان آشكار شد كه همه  اش آن شرمسارى در چهره»ها  چنان زير فشار قرار گرفت كه بنابر گزارش مجلس نداشت و آن

هاى ديگرى نيز از وى  د همين شرمسارى و اعتبار از دست رفته، سبب شد كه تلاششاي   .«اهل مجلس متوجه شدند
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البته در . گزارش شود 2  جويى و بعد از آن حضرت با فرزندان بزرگوارش با نيت عيب   (ع)در مناظره با امام جواد 

 .ها شكل سؤال و رويكرد يحيى تفاوت داشت اين تلاش

ت تمام و درايت و رهبرى خويش، موقعيت امام خردسال و عالم را چه در ميان توده به اين ترتيب، امام توانستند با قدر

تشيع رو به گسترش و چه در دربار عباسى تثبيت كنند تا جايى كه علماى اهل سنت نيز امام را از محدثان و راويان 

 1 .اند حديث از پدرش دانسته و از ايشان روايت نقل كرده
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  افكنى مذهبى اختلاف مقابله با( د

اى ديگر با حضور يحيى بن اكثم  فرهنگى، جلسه -هاى مأمون براى به چالش كشيدن امام در بعد علمى در ادامه تلاش

سرى از احاديث چالشى اعتقادى اهل سنت  القضات عباسى در اين جلسه، نظر امام را درباره يك قاضى. شكل گرفت

رسدوى در اين زمان برترى و جايگاه علمى امام را دريافته و  اكثم به نظر مى ى ابنها با توجه به موضوع سؤال. جويا شد

چنان كه عموم را  با توجه به مذهب آن حضرت، گويا دنبال ساكت كردن امام در مجلسى عمومى است، چه اگر امام آن

ل خود سخن گويد، ناچار پسند آيد سخن گويد، مبناى خود را ترك كرده و به اصول خود پشت نموده و اگر بر اصو

دانيم كه مأمون از سويى معتقد  نيك مى. است كه افكار عمومى را به شدت از خود آزرده كند و آن را عليه خود بشوراند

كه دل در  او بيش از آن. نگرد به مبانى تسنن است و از سوى ديگر، علويان و شيعه را از زاويه ديدگاه عقلى معتزلى مى

اش  شد، سر در پى خردورزى اعتزالى دارد و اين مسأله او را در رفتار اجتماعى، فرهنگى و عقيدتىگرو حديث داشته با

ترين فرد براى خلافت  توان افضل و شايسته را مى( ع)برابر اعتقادات معتزليان متأخر، هرچند حضرت على . آزارد مى

كه اين  د و كارشان قابل تخطئه نيست؛ چنانان خلفايى كه پيش از آن حضرت به خلافت رسيده، بر حق بوده 1 دانست،

بنابراين رفتارهايى را كه از مأمون موافق با مذهب تشيع نقل شده،  1 .دهند عقيده را به متأخران معتزله نسبت مى
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از جمله اين رفتارها، اعلام افضليت امام على  3 .توان به حساب تشيع وى يا اطاعتش از امامان شيعه گذاشت نمى

  و حلال دانستن ازدواج    قمرى    بزرگداشت معاويه در سال و منع    (ع)

 

 11: ص

تأكيد مأمون بر مسأله خلق قرآن و واقعه محنت . است كه پس از مدتى از اعلام اين دو نظر اخير منصرف شد 1  موقت

بلكه آن را تلاشى براى قدرت يافتن و ميدان دادن به جريان اعتزال     را نيز نبايد چرخش مذهبى او از تشيع به اعتزال

هاى اهل سنت در جامعه آن روز، يادآورى اين  براى بيان جايگاه كليدى شخصيت. در ادامه افكار اعتزالى وى بايد ديد

را يكى ( لسلامعليهم ا)بيت  مهم است كه آن حضرت بازگو كردن صريح نقاط ضعف دشمنان اهل( ع)سخن از امام رضا 

پرده آنان  دانستند كه باعث معامله به مثل و دشمنى بى و عواملى مى( عليهم السلام)بيت  از موارد جعل روايت از زبان اهل

ساز بود كه حتى  چنان تحت تأثير اين جريان حديثى منقبت باور عمومى جامعه آن   .شد مى( عليهم السلام)بيت  با اهل

چه بخواهد برخى از  2 يز نتوانست به باور خود كه تخطئه معاويه است جامه عمل بپوشاند،قمرى ن    مأمون در سال 

اگر مناظرات اعتقادى صورتى تبليغاتى گرفته و صادقانه و . ها درباره خلفاى نخستين را نقد نمايد فضايل مشهور در زبان

فور شدن كسى است كه اعتقادى برخلاف طلبى نباشد، به دليل تعصب اعتقادى دو طرف، تنها ثمره آن من با هدف حق

 .عيار در برابر امام در مجلس مأمون پهن شده بود پس دامى تمام. عقيده عموم مخاطبان دارد

شدند يا با مبانى كلامى  اگر امام به شيوه اهل حديث با مناقشه و نقد اسناد اين روايات، بر مبناى خودشان وارد مى

كردند و از  كشاندند و مبنايى مى كردند، از يك طرف نزاع را به مراحل بالاتر مى مى ها را روشن وضوح بطلان اين روايت

هاى پرمخاطره بالا،  كدام از راه اما آن حضرت بدون هيچ. شدند هاى تندى را عليه خود سبب مى گيرى سوى ديگر، موضع

 آميز را نقد كردند اين روايات اغراق
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ده خود را تا حدودى در مورد آن روشن نمايند كه حتى راهى براى نقد اين قبيل روايات در پيش تنها توانستند عقي و نه

اى كه مأمون در مجلس ديگرى از همين شيوه براى نقد روايات برترى خلفاى نخستين بر  اهل سنت گذاشتند؛ به گونه

امام در اين جلسه، ضمن احترام به عقيده  1 .بهره گرفت و عقيده معتزلى خود را در اين مسأله ثابت كرد( ع)امام على 

نيت درباره آنان كه منكر فضايل واقعيشان نيست، بر اين نكته تأكيد فرمودند كه  رايج درباره خلفاى نخستين و بيان حسن

نسبت داده شده كه آن حضرت را وادار به شكايت و هشدار نسبت به اين ( ص)هاى جعلى فراوانى به پيامبر اكرم  روايت

ايشان با استفاده از اين فن، به نقد . گونه را بر كتاب خدا و سنت قطعى خود ايشان داد ر كرد و راه عرضه روايات اينام

 1 .هاى متعددى پرداختند كه يحيى مطرح كردند و نقشه او را ناكام گذاشتند روايت

  مبارزه ايدئولوژيك با مذهب حكومتى( -ه

حكومت وقت نيز  1 .زيستند پانزده تن از دانشمندان برجسته معتزله در آن مى اين دوران، طلايى معتزله بود كه حدود

روى كرده، نصوص دينى را با فهم ناقص  هاى عقلى زياده ديد كه در تكيه بر استدلال منافع خود را در حمايت از آنان مى

هايى كه وى در مسائل  ىگير هاى متمايل به تشيع مأمون و حتى موضع رغم همه ژست امام على 23.سنجيدند خود مى

و حتى مسأله خلق قرآن، هيچ ( ع)مورد اختلاف به نفع شيعه كرد مانند مسأله متعه و تخطئه معاويه و افضيلت امام على 

هرچند در مقام سؤال و استفسار از نگاه آن . حمايت و روى خوشى به او نشان ندادند و از مأمون حمايت نكردند

  ىها حضرت به اين مسائل، پاسخ
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مأمون آن را  اى شيعه و موافق آن چيزى است كه دستگاه رسمى امام گوياى انديشه ايشان و مطابق با منظومه انديشه

  2.كرد ترويج مى

 21هاى مشورتى دربار ، امتناع از شركت در جلسه 2 ميلى درباره باقى ماندن در بغداد و تشريفات دربار عباسى اظهار بى

در مجالس مختلف و نيز بيان اشتباه و انحراف ابن ابى داوود معتزلى   2 براى منكوب كردن يحيى بن اكثم تا عصر متوكل

از ديگر اقدامات   2نشين كرد، اى كه او را شرمسار و تا چند روز خانه دانشمند قدرتمند عصر معتصم تا متوكل، به گونه

اين مسأله با توجه به جايگاه ويژه يحيى وزير محبوب مأمون و احمد بن اهميت . شود آن حضرت در اين زمينه تلقى مى

 22.ابى داوود، اولين شخص بانفوذ دربار معتصم، مشخص است

  مردان عباسى مبارزه تبليغاتى عليه خلفا و دولت( و

ترين ابزار  هايى چون مطبوعات و صداوسيما در جامعه آن روز مسلمانان، شعر و شاعرى يكى از مهم در نبود رسانه

 .شد افتاد و در كوى و برزن منتشر مى ها مى تبليغاتى آن روز بود كه با سرودن اشعار مدح و مذمت، به زودى بر سر زبان

ترين شاعران دوره عباسى كه در هجو كردن هيچ خليفه و كارگزار عباسى فروگذار نكرد، شاعر  شايد بتوان گفت انتقادى

دست بود كه حتى اعجاب دشمنانش  چنان چيره وى در صنعت شعر آن. بود( ق 1   2  )شيعى دعبل بن على خزاعى 

سرود كه به روشنى ابعاد مختلف ديدگاه ( ع)او در دوران مأمون، تائيه مشهور خود را براى امام رضا . انگيخت را برمى

 21.كرد امامت شيعه را بيان مى
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اى كه راهزن  خوردار بود كه به سرعت در جامعه آن روز منتشر شد، به گونهاين قصيده از چنان شيوايى و محتوايى بر

هرچند گزارشى كه به صراحت گوياى . كرد كردى كه كاروان دعبل را نيز به غارت برده بود، آن را زير لب زمزمه مى

واهدى يافت كه دعبل توان ش براى مبارزه با عباسيان باشد، در دست نيست، مى( ع)مأموريت دعبل از سوى امام جواد 

ها، مقررى سالانه هنگفتى به مبلغ پنجاه هزار درهم  او از سوى قمى 21.مرتبط بود( ع)با امام جواد ( ع)پس از امام رضا 

مأمون و معتصم عباسى، احمد بن ابى داوود،  21.داشت كه بعيد نيست با نظارت وكلاى امام و از سوى آن حضرت باشد

حسن بن   1احمد بن ابى خالد، طاهر بن حسين ذواليمينين، 13وزير و مشاور خلفا، محمد بن عبدالملك بن زياد،

  1.آمدند كه نيش شعر وى را چشيده بودند ، از جمله كسانى به شمار مى11 و ابوعباد كاتب مأمون  1 سهل

اى است كه در هجو هارون سروده و از ميانش دو بيت با اين  قصيده( ع)زمان امام جواد از ديگر اشعار معروف او در 

 :مضمون بسيار مشهور است

هاست و اين پندى بزرگ است كه پليدى، از  دو قبر در توس است كه يكى قبر بهترين مردم و ديگرى قبر بدترين آن»

هيهات كه هركسى . كند نزديك بودن به آلوده ضررى نمىبرد و انسان پاك، به خاطر  نزديك شدن به پاكى سودى نمى

  1«!گرفتار كارى است كه كرده

 خشم معتصم از دعبل به سبب اشعارش، چنان بود كه او را تعقيب كرد و
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 :شمارد تر از سگ مى از جمله اين اشعار، شعرى است كه به روشنى معتصم را پست 12.درصدد اعدامش برآمد
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مانند اصحاب . هاى گذشته پنج نفر بودند و از هشتمين آنان سخنى به ميان نيامده است عباس در كتاب بنىپادشاهان »

گناه بود و تو  البته سگ آنان از تو بالاتر است كه او بى. ها بود كهف كه در غار هفت نفر بودند و هشتمينشان سگ آن

 11.«دار شدند اداره امور را عهده( ماندهان ترك معتصمفر)حكومت مردم تباه شد؛ زيرا وصيف و اشناس . كارى معصيت

كشم و  پنجاه سال است كه چوبه دارم را به دوش مى»: گفت برد مى دعبل كه از بيم حكومت دائماً در آوارگى به سر مى

 11.«كسى را نيافتم كه مرا به آن بياويزد

و دفاع از آنان، به معناى ( عليهم السلام)بيت  ان اهلتذكر اين نكته لازم است كه مقام و جايگاه دعبل در مبارزه با دشمن

كرد، قطعاً  توان مطمئن بود كه اگر او نارضايتى امام را در اين رويكرد خود احساس مى هرچند مى. تأييد مطلق او نيست

 .داد در آن تغيير مى

هاى سياسى ضد حكومت  و رسانه يكى ديگر از ابزارها( عليهم السلام)بيت  سرايى بر اهل تشويق به عزادارى و مرثيه

در ميان علويان رواج داشت و امامان شيعه آن را ( ع)عزادارى و سوگوارى كه پس از دوران امام حسين . عباسى بود

دنبال كردند، پس از جنايات فجيعى كه عباسيان در حق سادات علوى به ويژه پس از قيام محمد و ابراهيم فرزندان 

. توان رد پاى سوگوارى بر سادات حسنى و حسينى را در كنار اشعار سوگوارى شيعه يافت ، مىعبدالله محض انجام دادند

اگر . شود دعبل خزاعى كه اقبال عمومى يافت ديده مى« الآيات مدارس»نمونه روشن آن در قصيده معروف و غراى 

ها  دادند، ديگر در اين سوگوارى مىعزا نشان  خود را سوگوار و صاحب( ع)تر عباسيان، در ياد و عزاى امام حسين  پيش

  دردى توانستند تظاهر به هم كردند، نمى اميه مقايسه مى كه جنايات آنان را با جنايات بنى

 

  1: ص

صدا و منفى با رويكردى عميق و عاطفى بود  عزادارى يك مبارزه بى. ديدند كنند و نوك پيكان اتهام را به سوى خود مى

نيز مانند ساير ( ع)به همين جهت، امام جواد . انست مشروعيت خلافت عباسى را به چالش بكشاندتو كه به روشنى مى

ائمه، آن را تشويق كردند و حتى دامنه آن را به سوگوارى برخود تعميم دادند تا پيوستگى اين خط را به روشنى نشان 
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مرثيه ( ع)براى پدر بزرگوارش امام رضا  وقتى ابوطالب عبدالله بن صلت قمى، از آن حضرت اجازه خواست تا. دهند

 11«!بر من و بر پدرم مويه و شيون كن»: بسرايد، امام در پاسخ به وى نوشتند

  زير سؤال بردن افتخارات حكومت عباسى با غيرمشروع دانستن فتوحات( ز

ه بود، شيوه و سيره فاتحان پذيرفته شد( عليهم السلام)و امامان شيعه ( ص)اگرچه اصل گسترش اسلام از نظر پيامبراكرم 

اگر سرعت گسترش اسلام و آمار تلفات جنگى و نبردهاى پيامبر . گاه مورد تأييد ائمه نبود اميه هيچ به ويژه از دوران بنى

. توان به روشنى برآيند مثبتى به آن داد را در دوره حكومت آن حضرت با دوره فتوحات بسنجيم، نمى( ص)اسلام 

تر از گسترش اقليمى و نظامى مورد توجه آن  گسترش فرهنگى بسيار بيش( ص)ت پيامبر اكرم بگذريم كه در فتوحا

هاى بئرمعونه و رجيع و ارسال نامه به كشورهاى مختلف و سخن معروف آن حضرت آمده  كه در واقعه حضرت بود؛ چنان

 13!اند كه هدايت يك فرد را بهتر از تسخير تمام كره خاكى دانسته

دانست و تأييد  دانستند، فتح گمراهى مى چه عباسيان آن را فتح و جهاد در راه خدا مى نيز آن( ع)امام جواد بر اين اساس، 

  1.ديد ها را در غير موارد اضطرارى مشروع نمى كارى با آن و هم  1.فرمود نمى

ل بررسى است؛ از طلب نيز در جهت همين زير سؤال بردن مشروعيت عباسيان قاب ستيز و حق هاى ظلم حمايت از قيام

  از قيام( ع)جكله حمايت امام جواد 
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آن حضرت قيام شهيد فخ را كه با فرماندهى حسين بن على بن . قمرى 21 حجه سال  مشهور شهيد فخ در هشتم ذى

واقعه عاشورا، قيامى پس از »: شروع شد، در مرتبه بعد از قيام كربلا قرار داده، فرمودند« (ع)طالب  حسن بن على بن ابى

 11.«تر از واقعه فخ نبود بزرگ
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يكى از فرماندهان  -آنان از مدينه عازم حج شده بودند كه و در روز ترويه، در جريان درگيرى با عباس بن محمد

كه  انجام شده باشد، چنان( ع)آيد اين قيام با اذن امام كاظم  به نظر مى  1.در وادى فخ به شهادت رسيدند -عباسى

  1.موساى عباسى نيز قصد قتل آن حضرت را به اتهام دخالت در آن كرد

  هاى امام براى تقويت سياسى شيعه تلاش: بخش دوم

  هاى تشيع گيرى و تقويت كانون تلاش براى شكل( الف

، يكى از نيازهاى رشد روزافزون تشيع در ميان مسلمانان (ع)در عصر امام جواد  هاى شيعى گيرى و توسعه كانون شكل

زيارت  12در كربلا،( ع)آن حضرت با تأكيد بر زيارت امام حسين . در اين زمينه نقش مهمى داشتند( ع)امام جواد . بود

كه بعيد نيست بر اساس ) 11 و در ادامه اسكان فرزندانش در قم 11در مرو، زيارت حضرت معصومه؟ سها؟( ع)امام رضا 

 .اين نقش مهم را ايفا كردند( وصيت خاصى از پدر بزرگوارشان باشد

چنان بود كه حكومت  ها، آن در اثر اين سفارش( ع)آمدوشدهاى پياپى شيعيان امامى به مرو براى زيارت امام رضا 

  شدند و نه علوى و تغيير مذهبى انده مىتر شيعيان عباسى خو رو كه خراسانيان پيش شايد ازآن. عباسى را نگران كرد
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شاهد . ها متمايل شده بودند گرفت كه اكنون به عرب و بعد ترك جمعيت ساكن مرو، اين پايگاه سنتى را از عباسيانى مى

ارت امام العمل حكومت عباسى در برابر امام و شيعيان، نسبت به زي اين نگرانى در اين است كه امام با توجه به عكس

العمل شديد متوكل در برابر زيارت امام حسين  عكس 11.طور موقت از زيارت آن حضرت منع كردند آنان را به( ع)رضا 

ها زيارت پدرش را  در برخى از اين روايت( ع)امام جواد  13.هاى بعد، گوياى اين كاركرد زيارت است نيز در سال( ع)
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نسبت به زائران امام ( ع)ليل اين اولويت را كم بودن تعداد زائران امام رضا مقدم فرمودند و د( ع)بر زيارت امام حسين 

حتى در ميان شيعيان اثناعشرى نيز رواج دارد اما تنها شيعيان اثناعشرى ( ع)كه زيارت امام حسين  و اين  1(ع)حسين 

سازى براى شيعه اثناعشرى را  ونتوان به روشنى هدف كان كه از آن مى  1.روند، ذكر فرمودند مى( ع)به زيارت امام رضا 

 .دريافت

  هاى اسلامى احياى شبكه وكالت در سراسر سرزمين( ب

توان دريافت كه يادآور شويم، اين شبكه بسيار  اهميت شبكه وكالت و درجه حساسيت عباسيان به اين شبكه را وقتى مى

انست با يك كار تشكيلاتى نظامى، فرهنگى قمرى، تو  1 تا  11شبيه به شبكه داعيان عباسى بود كه از قبل از سال 

اميه  دهى نيرو و در نهايت قيام مسلحانه عليه بنى منسجم در سراسر جهان اسلام تشكيل دهد و به وسيله آن به سامان

بايد به خلفاى عباسى حق داد كه پس از اطلاع يافتن از حضور وكيلى از امام در نقطه دوردست كشور  11.بپردازد

ى، نسبت به حيات حكومت خود احساس خطر كنند و امامان شيعه را در تدارك قيامى چونان قيام عباسيان پهناور اسلام

 .ضد خود بدانند
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مانند على بن ابى حمزه بطائنى و عثمان بن مروان   1 با خيانت وكيلان باسابقه( ع)شبكه وكالت از دوران امام رضا 

سراج و حيان سراج دچار آسيب جدى شده  ور بن يونس بُزُرْج، ابن مكارى، ابنقندى، زياد بن مروان رواسى، منص

گير بر ايشان و اتهام و كيفرخواست معتصم بر ضد آن حضرت و با محتواى  و نظارت پى( ع)احضار امام جواد   1.بود

ردگى اين شبكه كه در گست 12.هايى از اين نگرانى دانست توان نشانه اطلاع از مبارزه و تدارك قيام آن حضرت را مى

شود كه در قم،  مشخص مى( ع)دورترين نقاط كشور اسلامى عضو داشت، با نگاهى به پراكندگى وكلاى امام جواد 
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از  11حضور داشتند،( مرو و نيشابور)كاشان، همدان، مصر، تفرش، فراهان، رى، آذربايجان، اهواز، بصره و خراسان 

ريان بن شبيب دايى معتصم كه از  11وزراى دربار و از اصحاب بزرگ امام بود؛جمله، محمد بن اسماعيل بن بزيع كه از 

محمد بن فرج رخجى از  11و پدر بزرگوارش بود و براى كسب علم در قم ساكن شد؛( ع)راويان حديث امام جواد 

ند كه در از ديگر شيعيانى بود 33 هاى دانشمند دربار عباسى و برادر وزير قدرتمند واثق و متوكل عباسى، شخصيت

 .دربار عباسى جايگاه داشتند

 

 12: ص

  گانه و امامان دوازده( عج)سازى براى غيبت امام عصر  تأكيد بر انديشه مهدويت و زمينه( ج

كردند، در ميان  بيت معرفى مى كاركرد سياسى انديشه انتظار و مهدويت در دولتى كه خلفاى خودش را مهدى موعود اهل

گر، از طرفى دروغين  وعده ظهور مهدى اصلاح. اند، روشن است يك دگرگونى اساسى در اين دوره بودهمردمى كه منتظر 

اى به نامشروع و ناحق  كرد و از طرفى، كنايه بودن ادعاهاى پيشين خلفاى عباسى چون منصور و مهدى را روشن مى

 .داد منجى را وعده مى شد كه اين بودن خلافت فعلى بود و دعوتى نامرئى به سوى مذهبى محسوب مى

تواند ما را به تلاش امام در  مانده، مى در اين موضوع باقى( ع)كه از امام جواد ( بيش از هشت روايت)روايات متعددى 

كردند مانند  هايى را نمايان مى اين روايات، موضوع. هاى فكرى مسأله در اين زمان رهنمون باشد زمينه اين زمينه و پيش

شوند؛ حديث  ها نازل مى و يازده فرزندش به عنوان كسانى كه تا قيامت فرشتگان در شب قدر بر آنمعرفى امام على 

به عنوان سومين فرزند ( عج)، معرفى امام زمان (ع)تك دوازده امام شيعه در محضر امام على  شهادت خضر درباره تك

هاى ظهور و تشويق به انتظارش به  برخى از نشانه هاى غيبت طولانى و و بيان نام و كنيه و ويژگى( ع)از نسل امام جواد 

                                                            
 ؛ سازمان وكالت، محمدرضا جبارى11، ص  ، پيش شماره  11 نمايندگان ائمه در ايران، تاريخ در آينه پژوهش، .  11
 . 2 ار معرفه الرجال، ص إختي -رجال الكشى.  11
 11، ص 1الشيعه، ج  ؛ أعيان 2 رجال النجاشى؛ ص .  11
؛  1 ، ص   ؛ المنتظم، ج 1  ، ص 1 الإسلام، ج  ؛ جايگاه محمد در دربار عباسى به تاريخ11 الطالبيين، ص  ؛ مقاتل1 ، ص  الذهب، ج  مروج.  33 

 . 11رجال نجاشى، ص 



و معرفى ( ع)به عنوان امام بعدى و فرزندش امام حسن عسكرى ( ع)عنوان بالاترين عمل شيعه؛ معرفى امام هادى 

  3 .فرزندش به عنوان قائم بالحق و منتظر

  نتيجه

فرهنگى و  -توان نقش علمى حضرت، مىهاى موجود از زندگى آن  و گزارش( ع)با نگاهى دقيق در سيره امام جواد 

توان در  اين نقش را مى. محورى و جدى آن حضرت را كه در عين حال داراى بعدى سياسى بود، در زندگى ايشان يافت

 ها، از اين تلاش. اى كه گذشت به روشنى ديد هاى علمى فرهنگى تلاش

 

 11: ص

از طرف ديگر، تهديدى . رساند تقيم به رشد و تكامل روزافزون مىهاى مستقيم و غيرمس طرفى جامعه شيعه را به صورت

فرهنگى مشروعيت خلافت عباسى بود تا جايى كه خليفه عباسى با به شهادت رساندن امام،  -هاى علمى جدى براى پايه

 .به دنبال رهايى از آن بود

 11: ص

  منابع

 3   / م 111 عدنان على، بيروت، دارالكتب العلميه، : مصحح ابراهيم بن محمد بيهقى، المحاسن و المساوى، محقق و

 .ق

 .ش  11 بيروت، دارالصادر، : اثير جوزى، الكامل فى التاريخ، ابن

موسوى، حسن بن احمد و ابن مسيح، : ، مصحح(والمستطرفات)ادريس، محمدبن احمد، السرائرالحاوى لتحريرالفتاوى  ابن

 .ق 3   مى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلا: ابوالحسن، قم

                                                            
؛ الإمامه و التبصره من الحيره،  1 ، ص  ؛ كافى، ج 111، ص  ؛ كمال الدين و تمام النعمه، ج 11 ه الإثنى عشر، ص كفايه الأثر فى النص على الأئم.   3 

 . 1 ، ص (ع) ؛ مسند الإمام الجواد 1 ؛ الغيبه للنعمانى، ص 32 ص 



، شذرات الذهب فى اخبار من (311 م )الدين ابوالفلاح عبدالحى بن احمدالعكرى الحنبلى الدمشقى  العماد شهاب ابن

 .112 / 32  ذهب، تحقيق الأرناؤوط، چاپ اول، بيروت، دار ابن كثير، 

محمد رشاد سالم، چاپ اول، . لحرانى ابوالعباس، منهاج السنة النبويه، تحقيق، دتيميه، احمد بن عبدالحليم بن تيمية ا ابن

 .32  مؤسسة قرطبة، 

، المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق محمد عبدالقادر (11 م )جوزى ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن محمد  ابن

 . 11 /     ميه، عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العل

دارالفكر : عبدالأمير مهنا، ناشر: جوزى، اخبارالظراف و المتماجنين، ابوالفرج عبدالرحمان بن على، محقق و مصحح ابن

 .م 113 اللبنانى، بيروت، 

 .ق 2   الملل و الأهواء و النحل، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه،  حزم اندلسى، الفصل فى ابن

 .112 بن حسن بن محمد بن على، التذكرة الحمدونية، چاپ اول، بيروت، م  حمدون محمد ابن

 .ق 1   حمزه طوسى، محمد بن على، الثاقب فى المناقب، چاپ سوم، قم،  ابن

 .ق 121 /  3  اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين،  على: العقول، مصحح شعبه حرانى، حسن بن على، تحف ابن

 11: ص

 .ق 111 ، چاپ اول، قم، (ع)طالب  ازندرانى، محمد بن على، مناقب آل ابىشهر آشوب م ابن

 .ق     ، چاپ اول، قم، دارالحديث، (عليهم السلام)المهمة فى معرفةالأئمه  صباغ مالكى، الفصول ابن

 .ق     العبادات، چاپ اول، قم،  الدعوات و منهج طاووس، على بن موسى، مهج ابن

 .ق 1   الرسول، چاپ اول، بيروت، البلاغ،  السئول فى مناقب آل شافعى، مطالب طلحه، محمد بن طلحه ابن

 .الاثناعشر، انتشارات رضى، قم الدين محمد، الأئمه طولون، شمس ابن

 .تا المعجزات، چاپ اول، قم، بى عبدالوهاب، حسين بن عبدالوهاب، عيون ابن

 .ق 1   ، انصاريان، طالب، قم ابى الطالب فى انساب آل عنبه حسنى، عمده ابن



 .ش 2 1 الزيارات، دارالمرتضويه، نجف اشرف،  قولويه، جعفر بن محمد، كامل ابن

 .تا ، بيروت، دارالفكر، بى(ق  11)كثير دمشقى، البدايه و النهايه،  ابن

 .1   / 111 ت، الرشيد، طبقات شعراء المحدثين، چاپ اول، بيرو هارون معتز، عبدالله بن معتزبن متوكل بن معتصم بن ابن

التمييز، محقق و مصحح محمد عدنان بخيت و نوفان الحمود  معن، حسين بن فخرالدين قرقماس المعنى ابن معن، كتاب ابن

 .م  33 السواريه، عمان، دارالشروق، 

 .    ق /  11 ابوالفرج اصفهانى، على بن الحسين، الاغانى، چاپ اول، بيروت، م 

 .تحقيق سيد احمد صقر، بيروت، دارالمعرفه، بى تاالطالبيين،  ، مقاتل(2 1م )

 33 : ص

 .ش 111 الأمم، تحقيق ابوالقاسم امامى، تهران، سروش،  ، تجارب(   م )الرازى  ابوعلى مسكويه

 .جا ش، بى  11  -1   سيد محمدصادق بحرالعلوم، : تقديم و تعليق: نصر بخارى، سرالسلسله العلويه، تحقيق ابى

 .ق  11 الأئمه، چاپ اول، تبريز،  الغمة فى معرفه على بن عيسى، كشفاربلى، 

 .تا اللغة، داراحياء التراث العربى، چاپ اول، بيروت، بى ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب

 .ش 123 اشعرى قمى، سعد بن عبدالله، المقالات و الفرق، چاپ دوم، 

 .ق 32  الشيعه، بيروت،  الله سيدمحسن، اعيان امين، آيت

 .    ق /  33 الله الحسينى الأفطسى، المجموع اللفيف، چاپ اول، بيروت، م  الدوله محمد بن محمد بن هبه امين

 .111 زاده، تاريخ جوامع اسلامى، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات  ايرام لاپيدوس، ترجمه على بختيارى

عصر امامان، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  هاى شيعى در آقانورى، على، خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه

 . 11 اسلامى، 



العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال، چاپ اول، قم،  بحرانى اصفهانى، عبدالله بن نورالله، عوالم

 .ق 1   

 .ق     اپ اول، قم، ، چ(ع)الأبرار فى أحوال محمد و آله الأطهار  بحرانى، سيدهاشم بن سليمان، حليه

 .ق 1   ، مدينه معاجز الأئمه الإثناعشر، چاپ اول، قم، 

 .ق  3  بيهقى، ابوبكر، دلائل النبوه، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 

، (ع)الله سبحانى، سيره پيشوايان، چاپ پنجم، قم، مؤسسه تحقيقاتى و تعليماتى امام صادق  پيشوايى، مهدى، با مقدمه آيت

 .ش 112 

  ، چاپ اول، قم، مؤسسه(عليهم السلام)جبارى محمدرضا، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه 

  3 : ص

 .ش  11 ، (رحمة الله عليه)امام خمينى 

 .  شماره  - 11 مجله معرفت، فروردين « (عليهم السلام)نگاهى به انحرافات برخى از كارگزاران ائمه اطهار »، 

 .م 332  -ق 1   الأطهار، چاپ اول، بيروت،  الأبرار فى مناقب الأئمه الله، رياض تجزايرى، نعم

 .ش  11 ، چاپ ششم، قم، انصاريان، (عليهم السلام)جعفريان، رسول، حيات فكرى و سياسى ائمه 

 .م، بى تا، بى نا. ب. چارلز، اف، آندرين، زندگى سياسى و تحولات اجتماعى، ترجمه مهدى نقوى

 .1 شماره  - 11 ، مجله تاريخ اسلام، پاييز «واقفيه»چى، حسن،  ده شانهزا حسين

العباسى، چاپ اول، قم، مؤسسه السبطين العالميه،  المبكره و تدايات صراع الجواد الامامه الحلو، سيدمحمدعلى، الامام

   1. 

 .ق     حلى، حسن بن سليمان بن محمد، مختصرالبصائر، چاپ اول، قم، 

 .ق 1   الإسناد، چاپ اول، قم،  عبدالله بن جعفر، قربحميرى، 



كمرى، عبداللطيف،  حسينى كوه: الأئمة الإثنى اعشر، محقق و مصحح النصّ على الأثر فى خزاز رازى، على بن محمد، كفايه

 .ق  3  قم، بيدار، 

 .ق 1   ، (عج)، قم، مؤسسه ولى العصر (ع)خزعلى، موسوعه الإمام الجواد 

 .ق 1   بغدادى، احمد بن على، تاريخ بغداد، چاپ اول، بيروت، خطيب 

، تاريخ خليفه بن خياط تحقيق فواز، (3  م )خياط، ابوعمرو بن ابى هبيره الليثى العصفرى الملقب بشباب  بن خليفه

 . 11 /     بيروت، دارالكتب العلمية، 

 .ق 31  العين، قم، نشر هجرت،  خليل بن احمد فراهيدى، كتاب

دفت ريچارد، تئورى سازمان و طراحى ساختار، مترجمين على پارساييان و محمد اعرابى، تهران، مؤسسه مطالعات و 

 .ش  11 هاى بازرگانى، شركت چاپ و نشر بازرگانى،  پژوهش

  3 : ص

ر عبدالسلام تدمرى، ، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، تحقيق عم(1 1م )الدين محمد بن احمد  ذهبى، شمس

 .111 / 1   بيروت، دارالكتاب العربى، 

 .م 112 الكليات الأزهريه،  رازى، فخرالدين، الأربعين فى لدين، چاپ اول، قاهره، مكتبه

 .ق 31  الدين، سعيد بن هبة الله، الخرائج و الجرائح، چاپ اول، قم،  راوندى، قطب

 .ش  11 سامى مكى العانى، قم، انتشارات شريف رضى، : ححبكار، الأخبار الموفقيات، محقق و مص زبيربن

 .ق 1   ، (ع)الفقهاء، قم، مؤسسه امام صادق  سبحانى، جعفر، موسوعه طبقات

 .ق 1   سبطبن جوزى، تذكرة الخواص، قم، منشورات الشريف الرضى، 

 .م 111 سميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامى، چاپ اول، بيروت، 

 .ق 3   اللهاميم، چاپ اول، قم،  ، يوسف بن حاتم، الدرالنظيم فى مناقب الأئمهشامى

 .ق 1   ، قم، دارالكتاب، (ق  1  )الدين، الإتحاف بحب الأشراف،  شبراوى، جمال



 .ق 1   ، چاپ دوم، نشر امير، (ع)شريف قرشى، باقر، حياه الإمام محمدالجواد 

 .ش  12 النحل، چاپ سوم، قم، شهرستانى، محمدبن عبدالكريم، الملل و 

و دورهم فى تحصين الرساله الإسلاميه، قم، مركز الأبحاث والدراسات ( عليهم السلام)البيت  صدر محمدباقر، ائمه اهل

 . 1  التخصصيه للشهيد الصدر، 

 .ق  11 النعمه، چاپ دوم، تهران،  الدين و تمام صدوق محمد بن على، كمال

 .ق  3  ، (عج)قم، مدرسه امام مهدى : مة و التبصرة من الحيره، محقق و مصححصدوق، على بن حسين، الإما

 31 : ص

 .ش 112 صدوق، محمد بن على، الأمالى، چاپ ششم، تهران، 

 .ق 111 هاشم حسينى، قم، جامعه مدرسين، : ، التوحيد، محقق و مصحح

 .ق 32  ضى، الر الأعمال، چاپ دوم، قم، دارالشريف الأعمال و عقاب ، ثواب

 .ق 111 ، چاپ اول، تهران، (ع)، عيون أخبارالرضا 

 .ق 1   الفقيه، چاپ دوم، قم،  ، من لايحضره

 .م 111 صديق بن حسن خان القنوجى البخارى، ابجدالعلوم، دارالكتب العلميه، 

هاى تاريخى، تابستان  پژوهش، مجله «با فرقه واقفيه( ع)تعامل امام رضا »الله و زهرا بختيارى،  صفرى فروشانى، نعمت

 .  ش  - 11 

ضامن بن شدقم الحسينى المدنى، تحفة الازهار و زلال الانهار فى نسب ابناء الائمه الاطهار، چاپ اول، تهران، دفتر نشر 

 .ش 111 ميراث مكتوب، 

 .ق 31  طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، چاپ اول، مشهد، 

 .ق 113 إعلام الورى باعلام الهدى تهران، اسلاميه، چاپ سوم،  طبرسى، فضل بن حسن،



/ 111 الأمم والملوك، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث،  ، تاريخ(3 1م )جرير  طبرى، ابوجعفر محمدبن

 121. 

 .ق 1   الإمامه، چاپ اول، قم، بعثت،  ، دلائل

 .ق     قم، طوسى، محمد بن الحسن، الأمالى، چاپ اول، 

 .ق     ، الغيبه، چاپ اول، قم، 

  11 عاملى نباطى، على من محمد بن على بن محمد بن يونس، الصراطالمستقيم إلى مستحقى التقديم، چاپ اول، نجف، 

 .ق

  ، چاپ سوم، قم، جامعه(ع)الرضا  عاملى، جعفر مرتضى، الحياة السياسية للإمام

  3 : ص

 .ق 2   مدرسين، 

 .، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بى تا(ع)ات سياسى امام جواد ، حي

 .ق     الهداه بالنصوص و المعجزات، چاپ اول، بيروت، اعلمى،  عاملى، شيخ حر، إثبات

 .ق 3   ، مشهد، آستان قدس رضوى، (ع)عطاردى، عزيزالله، مسندالإمام الجواد 

 .ش  11 المتعظين، چاپ اول، قم،  رهالواعظين و بصي فتال نيشابورى، محمد بن احمد، روضه

، تحقيق سيد ( 13)، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على بن حسن عبدالملك قمى (111)قمى، حسن بن محمد بن حسن 

 .ش  12 جلال الدين تهرانى، تهران، توس، 

ه نشر طوسى، محمدبن الحسن و حسن مصطفوى، مشهد، مؤسس: الرجال، مصحح كشى، محمد بن عمر، اختيار معرفه

 .ق 31  دانشگاه مشهد، 

 .ق 31  كلينى، محمد بن يعقوب، كافى، چاپ چهارم، تهران، الإسلامية، 

 .ق 31  مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحارالأنوار، چاپ دوم، بيروت، 



 .ق  3  الرسول، چاپ دوم، تهران،  ، مرآةالعقول فى شرح أخبار آل

ند تكامل نظرى بر تطور مبانى فكرى تشيع در سه قرن نخست، ترجمه مدرسى طباطبايى، سيدحسين، مكتب در فراي

 .112 هاشم ايزد پناه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات كوير، 

 .ق 31  الله مرعشى نجفى،  الباطل، چاپ اول، قم، مكتبه آيت الحق و ازهاق مرعشى، قاضى نورالله، احقاق

الجوهر، تحقيق اسعد داغر، چاپ دوم، قم،  الذهب و معادن ، مروج(2 1م )مسعودى، ابوالحسن على بن الحسين بن على 

 .31  دارالهجره، 

 .2   /  11 ، اثبات الوصيه، چاپ سوم، قم، 

  3 : ص

 .ق 1   مفيد، محمد بن محمد، اختصاص، چاپ اول، قم، 

 .ق 1   ، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، چاپ اول، قم، 

 .ق 1   اول، قم، ، الأمالى، چاپ 

الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه،  الأسماع بما للنبى من الدين، امتاع مقريزى، تقى

 .ق 3   

الأديب الأنيس، چاپ اول، قم، انتشارات  الجليس و منيه موسوى مكى، سيدعباس بن على بن نورالدين الحسينى، نزهه

 .ق 1    مكتب الحيدريه،

 .ق 111 اكبر غفارى، تهران، نشر صدوق،  على: نعمانى، محمد بن ابراهيم، الغيبه، مصحح

 .ق  3  الشيعه، چاپ دوم، بيروت،  نوبختى، حسن بن موسى، فرق

نويرى، شهاب الدين احمدبن عبدالوهاب، نهايه الارب فى فنون الادب، چاپ اول، قاهرة، دارالكتب و الوثائق القومية، 

 .ق 1   



، تاريخ در آيينه پژوهش، «بررسى تاريخى وضعيت خمس در عصر حضور ائمه»ياورى محمدجواد، محمدرضا جبارى، 

 . 11 ، بهار و تابستان  1سال اول، پياپى 

، تاريخ يعقوبى، بيروت، دارصادر، بى ( 1 م بعد )يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب واضح الكاتب العباسى 

  3 .تا

 32 : ص
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 .ش.ه  11 ،  : ايران، چاپ -قم  -علميه 


